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مدرسه با طعم استارت آپى 
گفتگو با بنیان گذاران هنرستان کارآفرینی رکاد                                                                             

که می خواهند سیستم آموزشی را متحول کنند

 شروع داستان برای اصلاح مسیر

شروع داســتان هنرســتان را از جميل نيك انديش 
جويا مى شويم. او متولد 1356 است. سال ها به عنوان 
معلم زيست مشــغول به كار بوده اســت و از سال 86 
به حوزه هــاى مديريتــى و كارآفرينــى علاقه مند 
مى شــود.او مى گويد: 4 ســال پيش بــا رويدادهاى 
كارآفرينى اســتارت آپ ويكند آشنا شدم و روش اجرا 
و خروجى هــاى آن بــراى من جالب بــود. به همين 
دليل تصميم گرفتم مشــابه اين مدل برنامه ها را در 
آموزش وپرورش اجرا كنم. تا حدود يك سال به هركس 
كه در اين بــاره مى گفتم متوجه موضوع نمى شــد و 
آموزش وپرورش هم هيچ حمايتى نمى كرد. در همين 
بازه يك ساله، پيگيرى اجراى استارت آپ ويكندهاى 
دانش آموزى بودم كه با حامد آروند آشنا شدم. آروند 
متولد سال 67 است و در رشــته معمارى كارشناسى 
ارشــد دارد و هم اكنون در حال تحصيل در رشــته 
كارآفرينى است. او در سال 95 معاون آموزش متوسطه 
ناحيه2 آموزش وپرورش مشهد بود وتلاش مى كرد تا 
آموزش هاى عملى را در آموزش وپرورش اجرا كند. من 
هم كه به دنبال اجراى استارت آپ ويكند بودم؛ درنهايت 
به اين نتيجه رسيديم كه هردو اين ها يك مفهوم دارند 

و اين گونه بود كه با هم همكار و هم مسير شديم.
نيك انديش مى افزايد: در ابتدا بارها به ما مى گفتند كه 
استارت آپ ويكند فضاى نامناسبى دارد و مشكل زاست 

و وارد آن نشــويد، اما در نهايت با معاونت علمى صحبت 
كرديم و به ما پيشــنهاد شــد نظــرات منفــى را ناديده 
بگيريم و با اسمى ديگر همان اســتارت آپ ويكندها را در 
آموزش وپرورش اجرا كنيم. ما هم اسم «ركاد» را برگزيديم 
و شروع به برگزارى اين استارت آپ ويكند كرديم. در اولين 
رويداد ركاد در 18 مدرسه براى آشنايى بچه ها پيش رويداد 
برگزار كرديم. در ايــن رويداد 60 نفــر و در رويداد دوم 
50 شــركت كننده داشــتيم. پــس از آن در رويدادهاى 
بعدى به دليل جذابيت برنامه، ديگر نيــازى به برگزارى 
پيش رويداد نبود و خود بچه ها به صورت خودجوش براى 
شركت در اين برنامه حاضر مى شدند. خانواده ها هم خيلى 
خوب اســتقبال كردند و با همين مسير حدود 12 رويداد 

برگزار كرديم.

 آموزش با حل مسئله واقعی

او ادامــه مى دهد: مشــاهده كرديــم با برگــزارى اين 
رويدادها نه تنها نتوانســته ايم مشــكل آموزشى را كه در 
آموزش وپرورش وجــود دارد، حل كنيم، بلكه مشــكل 
تازه اى هم ايجاد شــد. مشــكل تازه اين بــود كه بچه ها 
جذب اين رويدادها مى شدند و مى گفتند بهتر از مدرسه 
است و ما ديگر نمى خواهيم به مدرسه برويم. درنهايت به 
اين نتيجه رســيديم كه مدرسه اى در همين زمينه ايجاد 
كنيم. پس از تحليل هاى مختلــف و مطالعه درباره آن ها، 
با مدل هاى مختلف موجود در دنيا آشــنا شديم. در واقع 
سيستم آموزشى در دنيا خيلى با چيزى كه ما در كشورمان 
داريم، فرق دارد. مناســب ترين مدلى هايى كه با آن آشنا 
شديم، مدل آموزش بر اساس حل مسئله (PBL)  و مدل 
سيستم دوگانه شغلى آلمان بود. بچه ها تا ندانند كه به چه 
دليل يك مطلب را ياد مى گيرند، انگيزه اى براى آموختن 
آن ندارند. بهترين روش اين اســت كه يــك ابهام وجود 
داشته باشــد و بعد دانش آموز براى رفع آن ابهام به سراغ 
آموختن برود. اين كار بهترين روش براى يادگيرى است و 

در قالب آن، كار تيمى هم انجام مى شود. «پى بى ال» يعنى 
آموزش بر اساس ايجادكردن يك ابهام و تيم شدن بچه ها 
و تلاش براى حل آن مسئله. سيستم استارت آپ ويكند ها 
و ركاد هم بر اين اساس است. ما فكر مى كنيم كارآفرينى 
به معناى توانايى حل مسئله است. استادان ما هم در كنار 
مهارت هاى مختلفى كه به بچه هــا آموزش مى دهند، به 

توان حل مسئله مى پردازند.

 نمرات بالا ملاک ما نیست

نيك انديش مى گويد: در نهايت به اين جمع بندى رسيديم 
كه يك مدرســه غيردولتى كاردانش ايجاد كنيم. اما در 
گرفتن مجوز با مشكل بســيار روبه رو بوديم. روند گرفتن 
مجوزها حدود 8 ماه طول كشــيد تا در نهايت شهريورماه 
موفق به تأسيس اين محيط آموزشــى شديم. در همان 
مدت كمــى كه فرصت داشــتيم موفق شــديم ظرفيت 
چهل نفــره اى را كه بــراى اين فضاى آموزشــى در نظر 

داشتيم، ثبت نام كنيم.
هم بنيان گذار هنرســتان كارآفرينــى ركاد مى گويد: در 
فرايند جذب حــدود 100 متقاضى داشــتيم، اما همه را 
نپذيرفتيــم. ملاك هاى پذيرش ما با بقيــه مدارس فرق 
داشــت و معدل بالا ملاكى براى پذيــرش دانش آموزان 
ما نبود. ســاختار آموزش وپرورش ما تنها براى موفقيت 
يك گروه از دانش آموزان طراحى شده است؛ گروهى كه 
درون گراست و مى تواند در كتابخانه بماند و درس بخواند. 
افراد برون گرايى كه اجتماعى هستند، نمى توانند در اين 
فضاها جايگاه مناسبى به دســت بياورند. به همين دليل 
تصميم گرفتيم كــه بالا بودن نمرات مــلاك انتخاب ما 

نباشــد. چيزى كه براى ما مهم بود، علاقه مندى 
به رايانه و فنــاورى اطلاعات بود. آزمون تســت 
ســنجش كارآفرينــى و مهارت هــاى كامپيوتر 
را از بچه ها گرفتيــم و در كنار آن بــا متقاضيان 
مصاحبه هم انجام شــد. ما به جاى اســتفاده از 

دبيران آموزش و پرورش، در فضاى آموزشى از منتورهاى 
اســتارت آپى براى تدريس اســتفاده مى كنيــم. براى 
بهبود بهره ورى آموزش تصميم گرفتيم يك ســوم وقت 
معلم هاى ما به تدريس موارد مصــوب آموزش وپرورش 
اختصاص پيدا كند؛ يك سوم مهارت هاى فنى و يك سوم 
ديگر مهارت هايى را كه در يك كســب و كار نياز است به 
دانش آموزان آموزش دهيم. الان 2رشــته «توليد محتوا 
و انيميشن سازى» و «توسعه دهنده پايگاه اينترنتى» در 

مدرسه ما ارائه مى شود.
او مى گويد: بــراى نگــرش بچه ها هم كارهايــى انجام 
مى دهيم؛ مانند برنامه اى با نام «يك ساعت موفقيت» كه 
بر اساس آن، يك ســاعت اول حضور بچه ها را به 3بخش 
بيست دقيقه اى تقســيم مى كنيم. در بخش اول بچه ها 
ورزش مى كنند. در 20دقيقه دوم بچه ها مى نويسند كه 
مى خواهند چه تأثيرى در جامعه بگذارند. در بخش سوم 
هم يك كليپ كوتاه از زندگى يك آدم موفق را مى بينند. 
زمانى كه بچه ها هــر روز به اين فكر كننــد كه در آينده 
مى خواهند چه تأثيرى در دنيا داشــته باشند، روند كار 
روزانه آن هــا بهبود پيدا مى كند و با انگيزه بيشــترى به 
آموزش مشغول مى شوند. همچنين بچه ها در اينجا درس 

را بر مبناى حل مسئله ياد مى گيرند.

 اینجا فرار از کلاس مجاز است

نيك انديش ادامه مى دهد: همه ما در زمان تحصيل خود، 
كلاس هايى را به ياد داريم كه از سر اجبار از ابتدا تا پايان 

مى نشســتيم يا با ترفندهايى از جمله اجازه گرفتن براى 
آب خوردن، براى دقايقى از كلاس خســته كننده آن روز 
فرار مى كرديم و به حياط پناه مى برديم. اما در هنرستان 
ركاد، راهكارى جالب براى اين موضوع درنظر گرفته شده 
اســت. نيك انديش مى گويد ما قوانين مخصوصى براى 
دانش آموزان داريم كه بايد در محيط آموزشــى رعايت 
كنند، اما درمجموع نمى خواهيم نشاط و هيجان بچه ها 
را كامل از آن ها بگيريــم. بنابراين فضايى ايجاد كرده ايم 
تا بچه هايى كــه علاقه اى به حضــور در برخى كلاس ها 
ندارند، بتوانند در آنجا حضور پيدا كنند و به فعاليت هاى 

گروهى بپردازند.
او مى افزايد: ما اينجا هدف را براى كار گذاشته ايم و بااينكه 
امكان ادامه تحصيل دانشگاهى براى كارودانشى ها فراهم 
اســت، به بچه ها مى گوييم كه با ورود به اين محيط بايد 
بيشتر هدفشان ايجاد كار باشد و به دنبال گرفتن مدارك 
دانشگاهى نباشند، اما متأسفانه در كشور ما مدرك گرفتن 
حرف اول را مى زند و به ويژه پدرها و مادرها اصرار دارند كه 
فرزندانشان حتما مدرك دانشگاهى بگيرند. بدون شك ما 
هم نمى توانيم با راه اندازى يك هنرستان استارت آپى و 

در مدت كوتاه اين نگاه را تغيير دهيم.

 کارآفرین یا کارمند کلیدی

بنيان گــذاران ركاد براى اشــتغال دانش آمــوزان خود 
برنامه هاى ويژه اى دارند. حامد آروند در اين باره مى گويد: 
بچه هاى حاضر در هنرستان ما در آينده يا يك كارآفرين 
يا يك كارمند كليدى مى شوند. به همين دليل از الان براى 
آن ها مسئله اى ويژه طراحى مى كنيم تا آن ها 

با ايجاد تيم به حل اين مسئله كه 
برگرفته از شــبكه مسائل دولت 

و بخش هاى خصوصى اســت، بپردازند و شايد در آينده 
تبديل به كسب و كار اصلى آن ها شود. همچنين ما باشگاه 
كسب وكار جوانان را داريم كه دانش آموزانى كه بتوانند 
در يك حوزه، مهارت كافى به دست بياورند و به اين باشگاه 
وارد شوند، بتوانند پروژه هاى واقعى را اجرا كنند و كسب 
درآمد داشته باشند. پس از آماده شدن افراد اين باشگاه، 
بين اكوسيستم استارت آپى مشهد، فراخوان براى گرفتن 

پروژه ارائه خواهيم كرد.
البته او مى گويد: به راحتى به بچه ها اجازه ورود به اين فضا 
را نمى دهيم؛ چراكه بايد جايگاه سازى شود. اينكه بچه ها 
فكر كنند مدرسه با كار يكى است و هركس وارد مدرسه 
مى شود، مى تواند يك كارآفرين خوب هم بشود درست 
نيســت. آموزش و يادگيرى بخش اول و مقدمه اى براى 
كار كردن است. فضاى كار فضاى بسيار جدى ترى است 
و تعهد و اخلاق حرفــه اى و موضوعات فنى در آن مطرح 
است. ما بايد جايگاه سازى كنيم و بر اساس آن بچه ها آرزو 
داشته باشند كه بتوانند وارد باشــگاه كسب وكار شوند. 
براى اين منظور بايد خودشان را توانمند كنند و آموزش 
ببينند و كارآموزى كنند. به عبــارت ديگر براى ورود به 
اين باشــگاه اهرم نمره وجود ندارد و توانايى هاى بچه ها 

مهم است.

 !روزهای تعطیل مدرسه را باز کنید

همان طور كه گفته شــد در ايــران خانواده ها فقط ورود 
فرزندانشان به رشته هاى رياضى و تجربى را عامل موفقيت 
آن ها مى دانند و نگاهشــان به رشــته هاى هنرستانى و 
كار و دانش غالبا منفى اســت. در اين بــاره نيك انديش 
مى گويد: در هنرســتان ما فقط 30 درصد والدين موافق 
حضور فرزندشان در اين هنرستان بودند. خانواده اى كه 
فرزندش را در مدارس خارج از كشور ثبت نام كرده بودند، 
به دليل نوســانات قيمت دلار با مشكل روبه رو شدند و به 
همين دليل فرزندشان را به اين مركز آموزشى آورده اند. يا 
خانواده اى، بااينكه فرزندشان در مدرسه نمونه قبول شده 
بود، او را در آنجا ثبت نام نكردند، بلكه براى يادگيرى يك 

مهارت كاربردى به اينجا آورده اند.
او ادامه مى دهــد: ديگــر خانواده ها امــا موافق حضور 
فرزندانشان در هنرستان نبودند و فقط به اصرار و به دليل 
علاقه فرزندانشان، آن ها را در اين مركز ثبت نام كرده اند. 
براى نمونه ما دانش آمــوزى داريم كه همراه خانواده اش 
در قم زندگــى مى كرد، امــا براى تحصيــل در مركز ما 
همراه با مادرش به مشــهد آمده و ساكن اين شهر شده، 
در حالى كه پدر در قم مانده است. دانش آموز ديگرى نيز 
داريم كه بااينكه خانــواده اش در كلات زندگى مى كند، 
خود به تنهايى در مشــهد مستقر شده اســت تا به اين 

هنرستان بيايد.
جميل نيك انديــش درباره ميزان علاقــه بچه ها به اين 
سيســتم آموزشــى، خاطره اى جالب تعريف مى كند و 
مى گويد: در هفته دوم مهر كه آموزش و پرورش به دليل 
آلودگى هوا مدارس را تعطيل كرد، دانش آموزان ما شاكى 
شــده بودند كه چرا تعطيل كرديد و مدرسه را باز كنيد 
تا تيم ما به كارهايى كه دارد برســد. حتى مى گفتند كه 
منتورها هم لازم نيست باشند و فقط مدرسه را باز كنيد 

تا ما به كارهاى خود برسيم. 

معين مظفر پانزده ســاله يكى از دانش آموزان پايه دهم است 
كه باوجود مخالفت زياد مادرش به اين هنرســتان آمده و از 
حضور در اينجا راضى است. او كه از طريق يكى از دوستانش و 
در تلگرام با هنرستان ركاد آشنا شده است، مى گويد: با كلى 
اصرار همراه مادرم حضورى به اينجا آمديم و مشاهده كردم 
كه اينجا همان جايى اســت كه من دوســت دارم و مشغول 
انجام كارهايى هســتند كه من به آن ها علاقــه دارم؛ يعنى 
برنامه نويسى و توســعه دهندگى و درواقع اينجا چيزى فراتر 
از درس هاى معمــول فرا مى گيريم. البته حــالا مادرم كمى 
خوش بين تر شــده اســت و مطمئنم در آينده از انتخاب من 

احساس رضايت خواهد كرد.
معين مى گويد: ســرفصل هاى اصلى كتاب ها خيلى سطحى 
اســت و من حتى قبل از اينكه به اينجا بيايــم، آن ها را بلد 
بودم، امــا به اين دليل اينجــا را انتخاب كردم كه بيشــتر از 
موارد مطرح شــده در كتاب ياد بگيرم. پروژه محور بودن در 
اينجا با بســيارى از مدارس ديگر متفاوت است. مثلا اگر در 
ديگر مدارس به شــما درســت كردن ايميل را ياد مى دهند، 
مى گويند كه براى خودت يك ايميل بساز. اما اينجا اگر ايميل 
درست كردن را ياد بگيريم، مى گويند براى فلان شركت بزرگ 
يا استارت آپ ايميل بساز كه كاربردى تر است. وقتى از فضاى 
اينجا براى دوســتانم مى گويم، علاقه  نشان مى دهند كه در 

دوره هاى بعدى به اين هنرستان بيايند. 

حامد سرادار  |     خلاقيت را مى توان حلقه گمشده موفقيت در روند كارى بسيارى افراد دانست. اين خلاقيت است كه به شما كمك مى كند در تصميم گيرى هاى خود يا حل مسائل 

پيش روى خود، از روش هاى مختلف و بعضا نامتعارف استفاده كنيد تا سريع تر به موفقيت برسيد. به گفته شومپيتر، نظريه پرداز مطرح اقتصادى، نوآورى و كارآفرينى 
يعنى تخريب خلاق! يعنى كارآفرينانى كه براى موفقيت در بازار و پاسخ به نياز مشتريان، راه و روشى را برمى گزينند كه تاكنون به فكر ديگران نرسيده است يا جرئت اجراى 
آن را نداشته اند. آموزش روش هاى خلاقانه حل مسئله سال هاست كه در سيستم هاى آموزشى كشورهاى توسعه يافته در حال اجراست و دانش آموزان باتوجه به استعدادى 
كه دارند در حوزه هاى مختلف مهارت مى آموزند و به راحتى در مشاغل مختلف مى توانند مشغول فعاليت شوند. اما در ايران روال برعكس است. در سيستم آموزشى ما ارزش 
آن است كه همه دكتر يا مهندس شوند و حضور بچه ها در رشته هاى مهارتى هنرســتان و كاردانش، براى والدين به معنى پايان آينده درخشان فرزندانشان است. سيستم 
آموزشى كشور هم سال هاست كه در ركود مانده و بچه ها در آن با خلاقيت غريبه هستند و بايد ساعت ها در كلاس هايى با كمترين بازدهى حضور يابند تا وقت حضور در 
ماراتن كنكور فرا برسد. از اينجا به بعد داستان را همه مى دانيم؛ قبولى به هر ضرب و زور و بعد هم فارغ التحصيلى دانشجويانى كه كمترين قرابت را با فضاى كار و صنعت 
دارند. جميل نيك انديش و حامد آرون، دو بنيان گذار هنرستان كارآفرينى ركاد هستند كه تصميم گرفته اند رويه كم بازده سيستم آموزشى را تغيير دهند. در ادامه با داستان 

راه اندازى اين هنرستان كه در نوع خود، اولين در كشور است و روش آموزشى آن بيشتر آشنا مى شويم.

مدرسه با طعم استارت آپى 

اميرمهدى ايل بيگــى ديگر دانش آموز اين هنرســتان 
اســت كه از كلات به مشــهد آمده اســت. او مى گويد: 

خيلى اتفاقى و هنگام وب گردى به ســايت ركاد برخوردم.  
متوجه شدم در كنار برگزارى رويدادها هنرستان اســتارت آپى هم وجود دارد كه با قبولى در آزمون ورودى امكان حضور در آن 
هست. قبل از آن در هفدهمين دوره ركاد شــركت كردم و فضا را ديدم و به آن علاقه مند شــدم. بعد در آزمون ثبت نام كردم و 

مصاحبه دادم و قبول شدم.
او مى گويد: خانواده ام با حضور در مشهد براى تحصيل خيلى مخالف بودند اما به نظرم احترام گذاشتند و من را راهى مشهد كردند. 

امير هم اكنون در منزل يكى از اقوام ساكن است.
اميرمهدى مى گويد پايه دهم را در رشته انســانى تمام كرده و براى حضور در رشته رياضى درس ها را قبول شده بود اما تصميم 
خودش را گرفت و براى حضور در هنرستان استارت آپى ركاد مجدد پايه دهم خود را تكرار كرد، چون اين هنرستان در سال اول 

تنها پايه دهم را دارد و از سال بعد، پايه يازدهم و دوازدهم به آن اضافه مى شود.
وقتى مى پرسم قرار است چه اتفاقى براى او در اين هنرستان بيفتد كه اين قدر مصمم به حضور در آن است، مى گويد: قرار نيست 
اتفاق خاصى بيفتد؛ خود من قرار اســت اتفاقاتى را كه مى خواهم رقم بزنم. يك فضاى استارت آپى مثل اينجا با نگرش هاى تازه 
شكل گرفته است و ورود به اينجا مى تواند به موفقيت من بســيار كمك كند. حس مى كنم موفقيت و اهدافى كه هميشه دنبال 

آن بودم، در اين فضا دردسترس است.
او چند ايده در ذهن دارد اما تاكنون 2ايده او با شكست روبه رو شده و اكنون در حال جمع آورى اطلاعات درباره ايده سوم و براى 
آن در حال تيم سازى است. امير مى گويد: البته هنوز قصد راه اندازى ايده را ندارم؛ چون فهميده ام كه هنوز در اين زمينه بى تجربه 

هستم و بايد خيلى چيزها ياد بگيرم تا بتوانم به سمت اجراى ايده بروم.
نظر دوستانش را كه درباره انتخابش جويا مى شــوم، مى گويد: نظرات متفاوت است. بعضى دوستانم مى گفتند كه تو دارى يك 
سال از زندگى ات را هدر مى دهى و آيا واقعا مطمئن هستى به اين انتخاب؟ چون با اين فضا آشنا نيستند، نگاه آن ها اين طور است. 
درمجموع از بين دوستانم شايد يك يا دو نفر با فضاى كار استارت آپى آشنا باشند؛ بقيه حتى نمى دانند كه يك استارت آپ چيست.

اميرمهدى درباره ورود به دانشگاه نظر جالبى دارد و مى گويد: اگر دانشگاه بتواند چيزى فراتر از اين فضا و ركاد به من اضافه كند، 
شــايد بخواهم به آنجا بروم، اما رفتن به دانشــگاه را چندان الزامى نمى دانم. البته رفتن به دانشگاه مى تواند تجربه خوبى باشد؛ 

به همين دليل درصدى از ذهن خود را به فكر درباره اينكه در يكى دو سال آينده به دانشگاه بروم يا نه اختصاص داده ام.
در پايان اين گفت وگو خوشحالم از اينكه در آينده فرزندم مى تواند در مراكزى مانند ركاد با سيستم هاى نوين آموزش ببيند و در 
دل حسرت مى خورم كه اى كاش سيستم آموزشى كشور خلاقيت هاى ما را از بين نمى برد و ما هم مى توانستيم با جسارت بيشتر 

و براساس استعدادهاى فردى، مسير آموزشى و شغلى خود را انتخاب كنيم. 

افراد برون گرايى كه اجتماعى هستند، نمى توانند در اين 
فضاها جايگاه مناسبى به دســت بياورند. به همين دليل 
تصميم گرفتيم كــه بالا بودن نمرات مــلاك انتخاب ما 

نباشــد. چيزى كه براى ما مهم بود، علاقه مندى 
به رايانه و فنــاورى اطلاعات بود. آزمون تســت 
ســنجش كارآفرينــى و مهارت هــاى كامپيوتر 
را از بچه ها گرفتيــم و در كنار آن بــا متقاضيان 
مصاحبه هم انجام شــد. ما به جاى اســتفاده از 

بچه هاى حاضر در هنرستان ما در آينده يا يك كارآفرين كلاس هايى را به ياد داريم كه از سر اجبار از ابتدا تا پايان 
يا يك كارمند كليدى مى شوند. به همين دليل از الان براى 
آن ها مسئله اى ويژه طراحى مى كنيم تا آن ها 

با ايجاد تيم به حل اين مسئله كه 
برگرفته از شــبكه مسائل دولت 

آلودگى هوا مدارس را تعطيل كرد، دانش آموزان ما شاكى 
شــده بودند كه چرا تعطيل كرديد و مدرسه را باز كنيد 
تا تيم ما به كارهايى كه دارد برســد. حتى مى گفتند كه 
منتورها هم لازم نيست باشند و فقط مدرسه را باز كنيد 

تا ما به كارهاى خود برسيم. تا ما به كارهاى خود برسيم. 

اميرمهدى ايل بيگــى ديگر دانش آموز اين هنرســتان 
اســت كه از كلات به مشــهد آمده اســت. او مى گويد: 
اميرمهدى ايل بيگــى ديگر دانش آموز اين هنرســتان 
اســت كه از كلات به مشــهد آمده اســت. او مى گويد: 

خيلى اتفاقى و هنگام وب گردى به ســايت ركاد برخوردم.  
متوجه شدم در كنار برگزارى رويدادها هنرستان اســتارت آپى هم وجود دارد كه با قبولى در آزمون ورودى امكان حضور در آن 
هست. قبل از آن در هفدهمين دوره ركاد شــركت كردم و فضا را ديدم و به آن علاقه مند شــدم. بعد در آزمون ثبت نام كردم و 

مصاحبه دادم و قبول شدم.
او مى گويد: خانواده ام با حضور در مشهد براى تحصيل خيلى مخالف بودند اما به نظرم احترام گذاشتند و من را راهى مشهد كردند. 

امير هم اكنون در منزل يكى از اقوام ساكن است.
اميرمهدى مى گويد پايه دهم را در رشته انســانى تمام كرده و براى حضور در رشته رياضى درس ها را قبول شده بود اما تصميم 
خودش را گرفت و براى حضور در هنرستان استارت آپى ركاد مجدد پايه دهم خود را تكرار كرد، چون اين هنرستان در سال اول 

تنها پايه دهم را دارد و از سال بعد، پايه يازدهم و دوازدهم به آن اضافه مى شود.
وقتى مى پرسم قرار است چه اتفاقى براى او در اين هنرستان بيفتد كه اين قدر مصمم به حضور در آن است، مى گويد: قرار نيست 
اتفاق خاصى بيفتد؛ خود من قرار اســت اتفاقاتى را كه مى خواهم رقم بزنم. يك فضاى استارت آپى مثل اينجا با نگرش هاى تازه 
شكل گرفته است و ورود به اينجا مى تواند به موفقيت من بســيار كمك كند. حس مى كنم موفقيت و اهدافى كه هميشه دنبال 

آن بودم، در اين فضا دردسترس است.
او چند ايده در ذهن دارد اما تاكنون 

آن در حال تيم سازى است. امير مى گويد: البته هنوز قصد راه اندازى ايده را ندارم؛ چون فهميده ام كه هنوز در اين زمينه بى تجربه 
هستم و بايد خيلى چيزها ياد بگيرم تا بتوانم به سمت اجراى ايده بروم.

سال از زندگى ات را هدر مى دهى و آيا واقعا مطمئن هستى به اين انتخاب؟ چون با اين فضا آشنا نيستند، نگاه آن ها اين طور است. 
درمجموع از بين دوستانم شايد يك يا دو نفر با فضاى كار استارت آپى آشنا باشند؛ بقيه حتى نمى دانند كه يك استارت آپ چيست.

اميرمهدى درباره ورود به دانشگاه نظر جالبى دارد و مى گويد: اگر دانشگاه بتواند چيزى فراتر از اين فضا و ركاد به من اضافه كند، 
شــايد بخواهم به آنجا بروم، اما رفتن به دانشــگاه را چندان الزامى نمى دانم. البته رفتن به دانشگاه مى تواند تجربه خوبى باشد؛ 

به همين دليل درصدى از ذهن خود را به فكر درباره اينكه در يكى دو سال آينده به دانشگاه بروم يا نه اختصاص داده ام.
در پايان اين گفت وگو خوشحالم از اينكه در آينده فرزندم مى تواند در مراكزى مانند ركاد با سيستم هاى نوين آموزش ببيند و در 
دل حسرت مى خورم كه اى كاش سيستم آموزشى كشور خلاقيت هاى ما را از بين نمى برد و ما هم مى توانستيم با جسارت بيشتر 

و براساس استعدادهاى فردى، مسير آموزشى و شغلى خود را انتخاب كنيم. 

اســت و من حتى قبل از اينكه به اينجا بيايــم، آن ها را بلد 
بودم، امــا به اين دليل اينجــا را انتخاب كردم كه بيشــتر از 
موارد مطرح شــده در كتاب ياد بگيرم. پروژه محور بودن در 

از من اصرار 
و از مادرم 

انکار
نظر دوستانش را كه درباره انتخابش جويا مى شــوم، مى گويد: نظرات متفاوت است. بعضى دوستانم مى گفتند كه تو دارى يك 
سال از زندگى ات را هدر مى دهى و آيا واقعا مطمئن هستى به اين انتخاب؟ چون با اين فضا آشنا نيستند، نگاه آن ها اين طور است. 
نظر دوستانش را كه درباره انتخابش جويا مى شــوم، مى گويد: نظرات متفاوت است. بعضى دوستانم مى گفتند كه تو دارى يك 
سال از زندگى ات را هدر مى دهى و آيا واقعا مطمئن هستى به اين انتخاب؟ چون با اين فضا آشنا نيستند، نگاه آن ها اين طور است. 
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